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Introduction 

The oldest reference to time can be found in mythology. “In Vedic mythology, Shiva is infinite time that has 

neither beginning nor end.” In ancient Greece, there was also a god who was called “time”; Kronos was the 

supreme ancestor of all gods, and since his name meant time, he was personified with a sickle and an hourglass. 

In addition to mythology, Greek philosophers also paid attention to time. Plato considered time to be one of the 

manifestations of order in the universe and a necessary condition for the action of the Creator (Yousef Rad, 2003: 

22 and 24). 

In ancient Iran, traces of time can also be seen. “Zarvan is the name of one of the ancient gods who was the 

god of time in Pahlavi writings and appeared as the only god in the Middle Ages” (Kaviani & Pilevaran, 2016: 

133). In contemporary times, the complex and abstract concept of time has been examined from another 

perspective, namely in the form of conceptual metaphor; since time is a subjective and abstract concept, it is 

depicted through metaphor with objective concepts such as place and object. 

This article seeks to examine how the abstract discussion of time is conceptualized in the spiritual Masnavi. 

Materials & Methods 

This research is theory-based and has been conducted in a descriptive-analytical manner using library tools and 

studies. Accordingly, time was studied and notes were taken in all six volumes of the Masnavi of Maulana 

Jalaluddin Mohammad Balkhi, then it was classified, discussed, and reviewed based on Lakoff and Johnson's 

conceptual metaphor theory. 

Research findings 

According to the theory of conceptual metaphor, the abstract concept of time in Rumi's poems in the Mathnawi is 

concrete and embodied in the following three concepts: 

1 Time is an object: a moving object versus a fixed observer/a fixed object versus a moving observer; 

(objectification of time) 

2 Time is a place: (containerization of time) 

3 Time is an animate: (animization of time) 

Discussion of Results & Conclusion 

The objectification of time as a fixed or moving object in contrast to a fixed or moving observer is the most 

frequently used concept of time abstraction in the Masnavi. In the Masnavi, sometimes time comes from the future 

towards the observer as an object or a moving entity, and the fixed observer is its observer; sometimes time is 

assumed to be a fixed object or place that is the moving observer. In a few cases Rumi uses time and observer 

together as fixed or moving; sometimes time is an object and commodity that can be transported, moved, taken, 

and presented. The spatiality of time is sometimes depicted in a way that the observer travels or worships. 

Sometimes time is a fixed place or object in the future that is the observer in the direction of movement. 

The animism of abstract concepts is another type of ontological metaphor. Spring, as a unit of time, brings 

with it the sign of truth (God) with its arrival. Summer is assumed to be a human being who speaks to nature, 

greenery, etc. Rumi sometimes considers the night as a king whose arrival causes the stars to perform their duties 

as his agents; night is thought of as a thief who steals the spiritual capital of heedless humans. The time unit of 

the month (season) is assumed to be a human being, one of whom steps out of the world and another follows him 

and takes his place. Autumn is also assumed to be a gardener who destroys the barren garden. 

This research revealed that centuries ago in the spiritual Masnavi, the abstract concept of time was 

conceptualized in an objective and tangible way with phrases such as object, place, and animism. 

 

 

 

 

 



 

 

 یمعنو یدر مثنو« زمان» یمفهوم ۀاستعار لیو تحل یبازخوان

   2یمحمود حمدمیعلو   1یهومان شاکر

  human.shakeri@pnu.ac.ir: انامهی. رارانیتهران، ا نور،امیدانشگاه پ ،یو علوم انسان اتیدانشکدة ادب ،یفارس اتیزبان و ادب اریاستاد. 1

   mahmoodi@kazerunsfu.ac.ir :انامهی. رارانیکازرون، ا ،یدانشگاه سلمان فارس ،یو علوم انسان اتیدانشکدة ادب ،یفارس اتیزبان و ادب اریاستاد. 2
  

 چکیده اطلاعات مقاله

سان از بنیادی زمانمفهومِ  مقاله پژوهشینوع مقاله:  شه و زبانِ ان ستترین مفاهیم در ذهن، اندی شتو  گفتار در که از دیرباز ا معمولًا  ارنو

شیء و مکان، مفهومبه صورتِ  ستعاری بیان و به  ستصورت ا شده ا مفهومِ زمان در  ،در این پژوهش .سازی 

ساس نظریۀ زبان ست. هدف اصلی مثنوی معنوی برا شده ا سون بررسی  ستعارة مفهومی لیکاف و جان شناختی ا

 ،شناختیستیهای هاست. استعارهسازی بحث انتزاعی زمان در مثنوی فرایند چگونگی مفهوم بررسیپژوهش 

سان با این شیوه دربارة می مجسممثابۀ یک هستومند یا موجودی را به  چون زمانهممفاهیم انتزاعی  سازند و ان

وارة مفهوم زمان در مثنوی به صورت طرح که دهدکند. نتایج پژوهش نشان میآن مفاهیم بحث و استدلال می

زمان، شوویء ابابت و متحر   زمان، مکان اسووت و  ین سوواخت و شوویوه کهتصووویریِ مکان، شوویء و انسووان با ا

ست ست.  ،ا ستعارة مفهومی ا ست و همچنین جاندارانگاری زمان از مفاهیم پرتکرار این نوع ا شده ا شان داده  ن

مولانا با کمک اسوووتعاراتی از این دسوووت مفهوم بنیادین زمان را برای تمثیات عرفانی و فکری به کار گرفته 

 .تا مسائل مهم عرفانی و فلسفی بهتر تبیین و در  شود است
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 مقدمّه  (1

ترین اشاره به زمان را در زمان از مفاهیمی است که در طول تاریخ همواره ذهن بشر را به خود معطوف کرده است. کهن

در یونان باستان نیز خدایی « در اساطیر ودائی، شیوا، زمان، بیکرانه است که نه آغازی دارد و نه پایانی»توان دید. اساطیر می

کرونوس جد اعای همۀ خدایان بود که چون نامش به معنای زمان بود، وی را با داس و نامیدند؛ می« زمان»بود که آن را 

اند. افاطون، زمان را از مظاهر نظام عاوه بر اساطیر، فیلسوفان یونانی نیز به زمان توجه کرده د.کردنمیساعتی شنی مجسیم 

ارسطو حرکت و زمان را لازم و   .22و24 :1382دانسته است ایوسفی راد، در عالم و شرط ضروری برای فعل صانع می

سنجیم، زیرا آن دو یکدیگر را گیریم که زمان را نیز با حرکت میما نه تنها حرکت را با زمان اندازه می»داند. ملزوم می

های شتهزروان، نام یکی از ایزدان باستانی است که در نو» در ایران باستان نیز  .164: 1363 اارسطو،« کنندتعریف می

قداستِ   .133: 1395 وران،اکاویانی و پیله «یابدعنوان خدای یگانه ظهور میخدای زمان بوده و در دورة میانه به پهلوی،

آمده که  daryo xvaoataابیکرانه  و akaranaاغلب زروان با صفت »را خدا یا صفت الهی بدانند. « زمان»زمان باعث شد 

تعبیر شده است. « زمان درنگ خدای»و در رسالۀ پارسی علمای اسامی به « درنگ خدای زروان»در مینوی خرد پازند به 

از این دو صفت پیداست که برای زمانه آغاز و انجامی تصور نشده، آن را همیشه پایدار و به عبارت دیگر قدیم و جاودانی 

معاصر، مفهوم پیچیده و انتزاعی زمان از  در دوران  .35و36 :1385بهار،  و افرهنگ فارسی معین، ذیل زمان« انددانسه

سازی بحث منظری دیگر یعنی در قالب استعارة مفهومی بررسی شده است؛ پژوهش حاضر در پیِ بررسی چگونگی مفهوم

 ایتحلیلی و با ابزار و مطالعۀ کتابخانه و بنیاد است و به شیوه توصیفیظریهانتزاعی زمان در مثنوی معنوی است. این پژوهش ن

انجام شده است. براین اساس، زمان در تمام شش دفتر کتاب مثنوی مولانا جال الدین محمد بلخی مطالعه و 

 بندی، بحث و بررسی شده است.برداری شد، سپس براساس نظریۀ استعارة مفهومی لیکاف و جانسون طبقهیادداشت

 پیشینۀ پژوهش (2

شناختی، آبار ادبی زبان توجه قرار گرفته و برمبنای این نظریۀ زبان های اخیر بسیار مورددر سال« مفهومی زمان»استعارة 

های ادبی و باغی ویژه بررسی متون صوفیانه و عارفانه ادبیات کاسیک فارسی نیز از این منظر در پژوهشفارسی و به

در زبان و ادبیات فارسی  های این دیدگاهترین پژوهشباارزش و مهم تلقی شده و رواج یافته است. در زیر برخی از مهم

 شود:مرور می

سفی راد ا سی  »1382یو ستعارة زمان در زبان فار صویری زمان برمبنای « ا ستعارة ت شان داد که ا سی کرد و ن را برر

مکان که یک نظریۀ شووناختی جهانی بوده، در زبان فارسووی هم به کار رفته اسووت؛ همچنین به این موضوووع مهم اشوواره 

در زبان « ناظر»به عنوان شوویء که گاهی بابت و گاهی متحر  اسووت، در کنار حرکت و بابت بودن  «زمان»اند که کرده

 فارسی نیز وجود دارد. 

نامه اشعار فروغ فرخزاد را از منظر استعارة شناختی بررسی کرده است. این   در قالب پایان1388دخت فیروز احسن

، بابت و «ناظر»کند: در بخشووی از اشووعار به دو بخش تقسوویم می« رناظ»پژوهش زمان در شووعر فروغ را بر اسوواس موقعیت 

 هر دو بابت است.« ناظر»و « زمان»متحر  است و در بخشی دیگر، « زمان»
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های استعاری عشق در متون عرفانیِ   نیز در کتاب عشق صوفیانه در آینۀ استعاره، با عنوان فرعی نظام1394هاشمی ا

ستعارة  ساس نظریۀ ا ستیمنثور برا ستعارات و خردهشناختی، کانه ستعارها شق و ویژگیا های آن را در متون نثر های ع

 است. صوفیانه چون سوانح، تمهیدات، عبهرالعاشقین، لوایح و لمعات بحث و تحلیل روشمند کرده

کردند. این دو در اشعار سهراب سپهری را بر اساس استعارة مفهومی، بررسی « زمان» ، 1395ا اکبری و صالح نژاد

ای تصور شده که گاهی بابت و گاهی متحر  است، در تقابل با آن ناظر در اشعار سپهری شی« زمان»نتیجه گرفتند که 

 در وضعیت بابت و متحر  قرار گرفته است.« زمان»در این اشعار همانند 

ای که از این اسوت. نتیجهبررسوی کرده « اسوتعارة زمان را در اشوعار ناصورخسورو و اخوان بالث  »1396کوشوکی ا

از اسووتعارة مفهومی برای عینی کردن مفهوم انتزاعی زمان اسووتفاده « ناصوورخسوورو و اخوان بالث»پژوهش به دسووت آمده: 

شباهتکرده ست که هر دو اند.  شاعر این ا شئ« زمان»های کار این دو  اند و در در حال حرکت فرض کرده را به معنای 

اند؛ حرکت علق به دو دورة زمانی متفاوت اسووت، گاهی متفاوت از یکدیگر زمان را نگریسووتهمقابل این دو شوواعر که مت

زمان در اشووعار ناصوورخسوورو اغلب اوقات به صووورت حرکت مدور اسووت در حالی که اخوان بالث، زمان را به صووورت 

 سازی کرده است.حرکت افقی، مفهوم

اند. زمان در پرداخته« تاریخ بیهقی با رویکرد شووناختی اسووتعارة زمان در»  به بررسووی1397زاده اشووکری و شوومعی

  زمان، چون 2که گاهی بابت و گاه متحر  اسووت، ا ء  زمان به صووورت شووی1تاریخ بیهقی به سووه روش به کار رفته: ا

   جاندارانگاری زمان. 3مکان و ظرف، ا

عالی عابیر مرت1399ا زمینی و امیرنژادمحمدنژاد  مان و ت کاربرد مفهوم ز یات مولانا را    با آن در دفتر اول غزل بط 

ای دهد که مولوی مفهوم انتزاعی زمان را با عبارات محسوووسووی چون زمان، شوویاند.این پژوهش نشووان میبررسووی کرده

سوووازی کرده مان، گنج و اندوخته و جاندارانگاری زمان مفهومز - ظرف و مکان زمان، -ای بابت ، شووویزمان -متحر  

آور عشووق، مسووتی، وصووال و های خوشووایندِ مولانا که پیامگیرد که مفهوم زمان تحت تأبیر تجربهاسووت. مفلف نتیجه می

 مفاهیم مثبت مانند آن قرار گرفته است. 

سکندریعلی ستعاره»  در مقالۀ 1403ا زاده آملی و ا سی ا شناختیِ وحدت وجود در مثنوی مولانابرر به این « های 

ست یافتند که مفهوم ذهنی  صورت می« وحدت وجود»نتیجه د شت بر آن  ست اقلمرویی که نگا صد ا گیرد  و قلمرو مق

شه صویریِ عینیِ های یکی از خو سیقی«»باده، »، «آب»، «نور»ت ست « آتش»و « دلربا»، «بهار»، «شیرینی»، «مو قلمرو مبدأ ا

محسوووسووات احوزة  اطرف انتزاعی/حوزة مقصوود  را با این« وحدت وجود»توان شووود . میاقلمرویی که نگاشووت می

 .مبدأ/دهنده  منطبق کرد

ها و مفاهیم شناختی در مثنوی اصل و اساس است و مولانا اندیشه باتوجه به پیشینۀ پژوهش و خلأی موجود و اینکه

به مفاهیم بنیادینی چون زمان و مسائل عرفانی و شناختی و تمثیلی سخت پایبند است، برای پیشبرد شناخت بیشتر مثنوی از 

 شناسیِ استعارة مفهومی، این پژوهش انجام گرفته است. دریچۀ نظریۀ ادبی و زبان

https://jls.qom.ac.ir/article_3123_b8e44c986c2aec25e31ea2d7a3e93a5e.pdf
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 و بررسی بحث (3

 استعارۀ مفهومی (3-1

اصطاحی ساخته و دربارة آن در بوطیقا سخن گفته است. او « فن شعر»ارسطو نخستین منتقدی بود که برای استعاره در 

جایی سخن گفت و عمل جابجایی و انتقال را مطرح کرد و گفت که انتقال از جنس به نخستین فیلسوفی بود از نظریۀ جابه

ترین خصیصۀ  . ارسطو مهم1967و ارسطو،  68: 1404نوع است ابنی اردلان و شاهانی،  نوع، از نوع به جنس از نوع به

  و 1941 . اواخر قرن بیستم، لیکاف ا157: 1382دانداارسطو، شاعر را در مهارت و قدرت او در استعمال انواع مجازها می

نظریه معاصر    و چند سال بعد لیکاف با مقالۀ1980کنیم اهایی که با آن زندگی می  با نوشتن کتاب استعاره1949جانسون ا

  تصویر و تعریف تازه و بدیعی از استعاره ترسیم کردند. این دو با رد نظر متقدمین، گفتند که استعاره صرفاً 1992استعاره ا

عارة است»مختص زبان نیست، بلکه در افکار و کشش روزانه انسان نیز جاری است. ویژگی این نوع استعاره که آن را 

ای متقاعدکننده نشان دادند که پذیر کردن مفاهیم انتزاعی است. لیکاف و جانسون به گونهنامیدند؛ عینی و فهم« مفهومی

. لیکاف، ماهیت استعارة مفهومی  13: 1393 استعاره هم در فکر و هم در زبان روزمره حضوری پررنگ دارند اکوچش،

« کنیم.های انتزاعی را در  میر اصلی است که از طووریق آن مفهوماستعاره ساز و کا»کند را اینگونه ذکر می

شود؛  . بوورای شنوواخت استعارة مفهومی و ساختووار آن، سخن یکی از زبان شناسان دیگر نقل می215: 1390الیکاف،

ی دیگر نگاشت استعوواره ساز و کاری شناختی است که از طریق آن یک قلمروی تجربی به طور تقریبی بر قلمرو تجرب»

  .10:1390ابارسلونا، « شود.می

شوووود که ارتباط دادن این دو قلمرو چگونه اسوووته چگونه مفاهیم ذهنی که انتزاعی و فاقد این سوووفال مطرح می

 شودهساختار است، محسوس و عینی نشان داده می

هومی، دو حوزه که معمولاً برای پاسووخ به این سووفال باید با سوواختار اسووتعارة مفهومی آشوونا شوود. در اسووتعارة مف

ستند به هم ربط داده می صورت عینی قابل در  میشود. حوزهنامتجوووووانس ه ست و به  شود؛ ای که مجرد و انتزاعی ا

ای که حاوی مفاهیم حسوووی و نامند و حوزهمی« حوزة مقصووود»ای که دربردارندة مفاهیم انتزاعی و مجرد اسوووت، حوزه

ست،  شت»دهد شود. آنچه این دو حوزه را به هم ربط مییگفته م« حوزة مبدأ»ملموس ا شی، می« نگا  . 1395نامند اافرا

 شود.زمان نیز که مفهومی انتزاعی و مجرید است با مفاهیم عینی و ملموس قابل در  می

 استعارۀ مفهومی زمان (3-2

استعارة مفهومی، مفهوم انتزاعی کند. از دیدگاه سنجد و با زمان و در زمان زندگی میانسان حرکت زندگی را با زمان می

ها و حرکت  و مکان ءزمان را برحسب چیزهای مادی ااشیا»و مکان، به صورت عینی تصویر سازی شده است.  ءزمان با شی

انگاری زمان، در تقابل با ناظر، گاهی زمان متحر  و ناظر بابت و مکان ء . در شی161: 1390الیکاف، «. کنیمدر  می

گذرد. در یک آنچه مطرح خواهیم کرد دو حالت از زمان بر ما می»زمان، بابت و ناظر متحر  است. و گاه بر عکس، 

حرکت ایستاده است، در حالت دوم، زمان در حال گذر است و ما حالت، ما در حال حرکت هستیم و زمان بابت و بی

« ت؛ آینده در جلو و گذشته در عقبایم. ویژگی مشتر  این دو حالت نسبت حرکت با ماسحرکت ایستادهبابت و بی

های دیگر، جاندارانگاری زمان است. هرچند جاندارانگاری در ادبیات، قدمتی  ، از نگاشت77: 1397جانسون،  و الیکاف

جاندارپنداری ابزاری استعاری »شود. طولانی دارد، ولی در استعارة مفهومی، این مقوله صرفاً مفاهیم انتزاعی را شامل می
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شود زمان است که شود. یکی از مفاهیم انتزاعی که غالباً در ادبیات، جاندار انگاشته میدر ادبیات نیز استفاده می است که

  .87: 1393اکوچش، « یابدهای مختلف وجود میها و شکلبه شیوه

 استعارۀ زمان در مثنوی معنوی (3-3

م و مرتبط با مفهوم زمان استخراج، استحصا و در این پژوهش با مطالعه و بررسی شش دفتر مثنوی موارد و ابیات مه

بندی شد؛ بنابر نظریۀ استعارة مفهومی این ابیات بررسی و تحلیل محتوایی شده است. بر این اساس، مفهوم انتزاعی دسته

 زمان، در سه مفهوم زیر، عینی و مجسم شده است:

 سازی و حوزۀ مبدأ و مقصدمفهوم نگاشت ردیف

 انگاری زمان اشیء متحر  در مقابل ناظر بابت/ شیء بابت در مقابل ناظر متحر ؛شیء  زمان شیء است 1

 انگاری زمانظرف زمان مکان است 2

 جاندارانگاری زمان زمان جاندار است 3

 

 زمان، شیء متحرک و ناظر ثابت (3-3-1

متحر  در مقابل ناظر بابت، زمان، شیء، توده یا جریان متحرکی است که از آینده به سمت ناظر  ءدر نگاشتِ زمان، شی

 . 162: 1390 الیکاف،« گر دارای سرعت استزمان نسبت به مشاهده»گر است. در این شرایط آید و ناظر بابت، نظارهمی

یایی فرض شده که در حرکت و گذر از ناظر گاهی زمان از آینده به سمت ناظر در حرکت نیست، بلکه زمان حال، اش

کنیم. زمان حال در همان مکانی قرار ها و حرکت  در  میو مکان ءزمان را برحسب چیزهای مادی ااشیا»بابت است. 

 . مولانا در ابیات آغازین مثنوی، زمان حال را شیء متحرکی فرض 161اهمان: « گر متعارف قرار دارددارد که مشاهده

 رود:ه از آینده بلکه در کنار ناظر قرار داشته،او را رها کرده، میکرده که ن

 روزهووا گوور رفووت، گووو رو بووا  نوویسوووووت 

 

 تووو بوومووان ای آن کووه چووون تووو پووا  نوویسووووت 

  16: ب 1، د 1363امولوی، 

کند. در بیت زیر، زمان معین اوعده توان روزها را عاوه بر شیء، شخصی فرض کرد که ناظر را تر  میاینجا می

 آید.گاه  شیء متحر  فرض شده که شاه مضطرب، چشم انتظار آن است و از آینده به سمت شاه منتظر می

 گوواه و روز شوووود      چوون رسوووویوود آن وعووده

 بووود انوودر موونووظووره، شوووووه موونووتووظوور 

              

 آفوووتووواب از شوووووور  اخوووتووورسوووووووز شوووووود 

ر  توووا بوووبووویووونووود آنوووچوووه بووونوووموووودنووود سووووِ

  66و67اهمان: ب  

سجد میطبیبان در مداوای کنیز  را می شاهِ حکایت، وقتی عجز رود و با گریه و زاری از خداوند کمک بیند به م

دهد و به او وعده روایی میرود؛ در خواب پیری به او مژدة حاجتطلبد. در حالت گریه و آشوووفتگی به خواب میمی

و حجم محسوووس  ءن، به صووورت شوویآید. در بیت فو ، مفهوم انتزاعی زمااش میدهد که فردا طبیب الهی به یاریمی

 رسد. سازی شده که از راه میمفهوم
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سازی شده است؛ طوطی که در قفس بود، با پندآموزی از هم نوع انگاری، مفهومءهمچنین زمان در بیت زیر، با شی

آواز و ... تو  نوع خود آموخته بودکند، خود را به مرگ می زند تا آزاد شوووود؛ چراکه از همخود، تر  آواز و لَطَف می

 دارد.را در بند نگه می

 درنوود     دشوووووموونووان او را ز غوویوورت مووی

 

بووورنوووددوسووووووتوووان هوووم روزگوووارش موووی   

   1837اهمان: ب 

برند. در بیت بعد، زمان برای طوطی اهل فن و آواز، وقت، و زمان، شیءِ باارزشی فرض شده که دوستان آن را می

 قدردان آن نیست:داند که انسان غافل، ای قیمتی میرا شی

 آنووک غووافوول بووود از کشوووووت و بووهووار      

 

 او چوووه دانووود قووویوووموووت ایووون روزگوووار 

  1838اهمان: ب 

شیء ارزشمندی فرض شده و به صورت نگاشتِ: عمر و روزهای آن « عمر»در بیت زیر نیز، زمان در قالب عبارت  

 ای که دادنی و گرفتنی است:سازی شده؛ یعنی شیبا ارزش است، مفهوم

 داد حووق عوومووری کووه هوور روزی از آن      

 چون کووه وقووت آیوود کووه جووان گیرد جنین    

              

 کوووس نووودانووود قووویوووموووت آن در جوووهوووان 

 آفوووتوووابوووش آن زموووان گوووردد موووعووویووون

  3775اهمان: ب     

و هسووتیِ متحرکی فرض کرده که در حال حرکت و آمدن  ءدر بیت فو ، مولانا مفهوم انتزاعی وقت را چون شووی

 ، منطبق با استعارة مفهومی هستی شناختی است:«زمان، شیء متحر  است»است؛ اینجا نیز نگاشتِ 

 چونک شوووب این خواب دیدی، روز شووود     

 لوورزی کووه وای      ... بوور مووثووال بوورگ مووی

              

 از اموووویوووودش روز تووووو پوووویووووروز شوووووود 

و نشوووووان نوووایووود بوووه جوووایگووور رود روز   

  1687و1689: ب 2اهمان، د  

زمان در دو بیت فو  در سه حالت به کار رفته است. در مصراع اول؛ شب، مکانی فرض شده که ناظر بابت در آن 

آید و در مصووورع دوم با جاندارانگاری بیند، در ادامه همان مصوووراع، روز زمان متحرکی اسوووت که میبه خواب رفته می

شخصیتی می ست  شودداند که پیروز میمفهوم انتزاعی روز، آن را  صراع آخر، ناظرِ بابت، نگران زمان متحر  ا و در م

 که هر لحظه ممکن است برود. 

در بیت زیر نیز، زمان اوقت  شیء یا شخصی فرض کرده که ناظر بابت اشبان  منتظر آمدنش است تا دست به کار 

ت و در ادامه، زمان چون شووود و جای خواب خدا را تمییز کند. مفهومی که مبیین نگاشووتِ زمان متحر  و ناظر بابت اسوو

 شود:از فلک و روزگار خواسته می ءشی

 دسوووووتووکووت بوووسوووووم، بوومووالووم پووایووکووت 

 

 وقوووت خوووواب آیووود بوووروبوووم جوووایوووکوووت 

   1723اهمان: ب 
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 ای فووولوووک در فوووتووونوووۀ آخووور زموووان   

 

گووووردی بووووده آخوووور زمووووانتوووویووووز مووووی   

  2311اهمان: ب  

سته میءدر این بیت، زمان شی ستعارة مفهومی از  شود؛، وجود یا کالایی است که خوا مفهومی که مطابق با نظریۀ ا

ستی ستعارهنوع ه ست؛ ا ستومند میشناختی ا صورت عینی و ملموس و ه شود الیکاف و ای که در آن مفاهیم انتزاعی، 

  . 45-50: 1397جانسون، 

شان می« زمان»در بیت زیر،  سم ن صورت مفهوم عینی و مج شعر به  شدن وعده را به زبان  مان، چون دهد. زمحقق 

 کند:تابی ناله مییا شخصی بوده که در حال آمدن است، در حالی که ناظر بابت، با بی ءشی

 کووای خوودا افوو ووان از ایوون گوورگ کووهوون     

 

 گووویوودش نووک وقووت آموود صوووووبوور کوون  

  403: ب 3، د 1363امولوی،  

صت را به گونه ست دادن فر ستعارة مفهومیای بیان میدر بیت زیر، از د شتِ  کند که با ا ست و معادل نگا منطبق ا

 یا شخصی متحر  و ناظر بابت است: ءزمان، شی

 انوووبووویوووا گوووویووونووود روز چووواره رفوووت 

      

افووزار زفووتچوواره آنووجووا بووود و دسووووت   

  2167اهمان: ب  

 سخن انبیا به مردم که در این بیت ناظر بابت است، این بود که زمان و فرصت چاره اندیشی رفت:

 گووفووت ای یوواران زمووانِ آن رسووووویوود    

      

 کوووان سووووِووور موووکوووتووووم او گوووردد پووودیووود 

  2442اهمان: ب  

شاعر، مفهوم انتزاعی زمان را چون داود به پیروان وعده می ست.  شدن راز پنهانی فرا رسیده ا دهد که زمان آشکار 

 ای از آینده نزد ناظران بابت رسید.کند. شیسازی میای متحر  مفهومشی

 بوورنوود    گووویوود او کووه روزگووارم مووی

      

 خوووود نووودارد روزگوووار سوووووودمووونووود 

  2645اهمان: ب  

کند دارند آن را به تاراج ای مادی تصور شده که گوینده فکر میدر بیت بالا، مفهوم انتزاعی زمان چون کالا یا شی

ستمی شیء متحر  ا شتِ زمان،  گر به تاراج بردن کالای که نظاره در مقابل ناظر بابت ،برند؛ این مفهوم بیان کنندة نگا

 با ارزش او یعنی زمان است.

تان جمع گردد اسوووتخوانش       سووووگ، زمسووو

 کووو بووگووویوود کوویوون قوودر توون کووه موونووم         

 کووه تووابسوووتووان بیووایوود من بووه چنووگ چون

 چووونووک تووابسووووتووان بوویووایوود از گشوووواد

 

 زخوووم سووووورموووا خووورد گوووردانووود چووونوووانوووش 

ردنووومای از سوووووونوووگ بوووایووود کوووخوووانوووه  

ای سوووووازم ز سووووونووگبووهوور سووووورمووا خووانووه  

هووا پووهوون گووردد پوووسووووت شوووواداسووووتووخوووان  

  2885و2888اهمان: ب  
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در بیت اول، مفهوم انتزاعی زموووان یعنوووی زمستوووان را مکانوووی فووورض کرده که سگ در آن به خاطر سرما مچاله 

ای خواهد ساخت؛ در این تمثیل، شاعر خانهکند وقتی تابستان بیاید، برای فصل سرما، شود. این حیوان با خود عهد میمی

فرض کرده است. در بیت آغازین، زمستان، فضا یا مکانی تصور شده که  ءمفهوم انتزاعی زمان را به صورت مکان و شی

سرما، بدن خود را جمع می ستخوانسگ در آن به خاطر  ستان را هایش خرد میکند و ا سوم و چهارم، تاب شود؛ در بیت 

ای خواهد سوواخت؛ شووود و خانهمجسووم کرده که با آمدنش، وضووعیت اسووتخوان و پوسووتش خوب می وجودی متحر 

 است.« زموان، مکان بابت و زمان، شیء متحر »های مهمی چون سووازی زمووان در ایون ابیووات مبیین نگاشتمفهووم

 گوواه شووووود     ای دریوو ووا وقووت خوورموون

کام    ین  خی ا فرا تنووگ اسووووت و   وقووت 

              

 لووویوووک روز از بوووخوووت موووا بووویوووگووواه شووووود 

آیووود بووور او عووومووور دوامتووونوووگ موووی  

  1484و1485: ب 4اهمان، د  

دهد. در بیت از فووورا در ابیات فو ، مولانا مفهوم انتزاعی زمان را چون وجودی مادی که در حرکت است نشان می

ون به خرمنتگاه صحبت می وان رفت ودن زم گوید؛ در هر شدن زمان یعنی روز می کند و در بیت دوم با تأسف از سپریرسی

و هستومند فرض کردن زمان آن را  ءرود. در بیت دوم با شیدو مصراع؛ زمان، متحر  است؛ با آمدن یکی، دیگری می

 . اینجا نیز مطابق نظریه استعارة مفهومی، زمان مجرد، شیء 434: 4ج  ،1387داند ازمانی، مقابل وسعت سخن، ناکافی می

ی که در حرکت و شواعر و مسوتعمان شوعر او چون ناظری بابت فرض شوده اسوت. در ابیات زیر، مولانا، با و وجودی ماد

سان شقاوت را در قالب زمان یعنی بهار و خزان مفهومنکوهش ان سعادت و  ست و میهای غافل،  گوید که سازی کرده ا

 گرایدخزان می اگر از دنیوا روی نگوردانی، سعوادت حقیقی یعنی بهوار به شقاوت یعنی

ین حووالووت بوود، دولووت اسووووت     تو ا یش   پ

 گوور ازیوون دولووت نووتووازی خَووز خووزان     

              

 کوووه دَوادَو اول و آخووور لَوووت اسوووووت 

 ایووون بوووهوووارت را هوووموووی آیووود خوووزان

  2739و2740: ب 4، د 1363امولوی،  

 کند؛ زمانی که در حال آمدن است.در بیت زیر، شاعر از زمان صحبت می

 وقووت توونووگ آموود موورا و یووک نووفووس     

     

 پوووادشووووواهوووی کووون، مووورا فوووریووواد رس 

  2264: ب5اهمان، د  

شاعر با کمک مفاهیم عینی، زمان را شی ست؛ بدین گونه  یا وجودی  ءزمان متحر  را با صفت تنگ ذکر کرده ا

شان می ست فقط یک لحظ»دهد. مادی که اندکی از آن باقی مانده، ن ه بر من پادشاهی کن و به خداوندا، فرصت اند  ا

شده از آن، « تنگ»توان احتمال داد که کلمه  . می621: 5 ج ،1387ازمانی، « فریادم رس ساخته  صطاحات  با توجه به ا

توان وقت و زمان را   است و چنانچه این فرضیه پذیرفتنی باشد، می1154: 1376به معنی بسیار نزدیک امعین، « تنگاتنگ»

 ای فرض کرد که به ناظر بابت نزدیک است.ا شیدر بیت فو ، شخص ی

 بوور دری     سوووَووحوووریزد آن یووکووی مووی

 جوود    زد سووووحوووری را بووهمووی شووووبنوویووم

 زن ایوون سوووووحووور     وقووتِ سوووووحووراولاً 

 درگووووهووووی بووووود و روا  مووووهووووتووووری 

 گووفووت او را قووایوولووی کووای مسوووووتووموونوود

 نوویوومشوووووب نووبووود گووهِ ایوون شووووور و شوووووور
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پری    یو و  جز د نیسووووت  نجووا  ی  کس در

کر جواب    نو از چووا تی بشووو گف گفووت   ... 

تو  بر  ین دَم  یمگرچووه هسووووت ا  شووووبن

یروز شوووود    پ من  یش  پ تی   هر شووووکسوووو

 

  روزگووووار خووووود چووووه یوووواوه موووویبووووری

 توووا نوووموووانوووی در توووحووویووور واضوووووطوووراب

 نووزدِ موون نووزدیووک شووووود صوووووبووح طوورب

 جووموولووه شووووبهووا پوویووش چشوووومووم روز شوووود

  846و854: ب 6، د 1363امولوی،  

صورت بابت و هم متحر  مفهومحکایت گفتدر ابیات و  ست؛ و عینی وگومحورِ بالا، زمان هم به  شده ا سازی 

زند. در بیت شب و سحر، مکانی بابت فرض شده که شخصی بر در سرایی سحَوری میهای دوم و سوم، زمان، نیمدر بیت

ای شی« روزگار و زمان»زی کرده است؛سارا به صورت عینی و محسوس مفهوم« عمر تلف کردن»چهارم، مفهوم انتزاعی 

فرض شووده که قابل بردن اسووت. در مصووراع اول بیت شووشووم، زمان، وجودی بابت فرض شووده ولی در مصووراع دوم، آن، 

زن است، شخصی که اینجا ناظر بابت است. در ای فرض شده که در حال نزدیک شدن به شخص سَحوریشخص یا شی

 توصیف شده است؛ تبدیل شب به صبح که مبیین تحر  زمان است. مصراع آخر هم، زمان متحر  و مت یر

 کووم گووریووز از شووووویوور و ا درهووای نرَ     

 بووورنووود       در تووواقوووی روزگوووارت موووی

              

 ز آشووووونووایووان و ز خووویشوووووان کوون حووذر 

 چووورنووودات موووییوووادهووواشووووووان غوووایوووبوووی

  2226و2227اهمان: ب 

خودبین و دنیاطلب تو از طریق نشست و برخاستی که با تو دارند، نشینان خویشان و هم»گوید شاعر در بیت دوم می

صورت عینی و 596: 6ج  ،1387ازمانی، « سازندعمرت را تباه می صراع اول بیت دوم به   . عبارت عمر تلف کردن در م

سازی ومبرند. این مفهای فرض شده که خویشاوندان و آشنایان آن را میسازی شده است؛ زمووووووان، شیمحسوس مفهوم

سازی مفاهیم انتزاعی به صورت های آن مفهومای که یکی از شاخهشناختی است؛ استعارهمنطبق با استعارة مفهومی هستی

شیا سون، ءا ست الیکاف و جان شی49وووو63: 1397، مکان و شخص ا ءانگاری زمان، مبیین  . مصراع مورد بحث عاوه بر 

 نیز هست.  ،نگاشتِ زمان متحر  است

 یا مکان ثابت ءشیزمان،  (3-3-2

یا وجودی متحر  فرض شده، به فراوانی به صورت  ءگونه که به صورتِ شیدر مثنوی معنوی، مفهوم انتزاعی زمان همان

 -که گاه بابت و گاهی متحر -سازی زمان در کنار ناظری سازی شده است. این نوع مفهومیا مکان بابت نیز مفهوم ءشی

 به کار رفته است. برای نمونه در ابیات زیر:

 صوووود هزاران نیووک و بوود را آن بهی   

 کوونوود هووا را از آن پوور موویروز دل  

 هووا  هوومووه انوودیشوووووۀ پوویشوووووانآن 

هوواشووووان تهیکنوود هر شووووب ز دلمی   

کوونوودهووا را پوور از دیر موویآن صوووودف  

هوواشوووونوواسوووونوود از هوودایووت جووانمووی  
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خلقپیشووووه همچوهووا و  جهوواز   هووا   ن 

 

یز خ ت ینوود روز رسوووو  سوووووی خصووووم آ

  1682و1687: ب 1، د 1363امولوی،  

«  انزم»دهد؛ در بیت آخر نیز، اینجا مولانا مفهوم زمان را مکانی فرض کرده  که این فعل و انفعالات در آن روی می

را مکان بابتی در آینده تصور کرده که اعمال  انسان در آن ساحت به سوی صاحبش خواهد برگشت. در « رستاخیز»یعنی 

«  در»با قرار دادن حرف اضافۀ  گردد، مولانا گفته در روز رستاخیر.جواب اینکه چه موقع این اعمال انسان به خودش برمی

 ها را تصور کرد.ن مکانمندی زمانتوامی فرضی در جلوی شب، روز و رستاخیز،

 هوور کووه داد او حسوووون خووود را در مَووزاد    

 درنوود   دشوووووموونووان او را ز غوویوورت مووی

 آنووک غووافوول بوووَد از کشوووووت بووهووار     

 

 صوووود قضووووای بوود سوووووی او رو نووهوواد 

بوورنوود، روزگووارش موویهوومدوسوووووتووان   

 او چووه دانوود قوویوومووت ایوون روزگوواره

  1835و1838اهمان: ب  

ای مادی و باارزش تصور شده که قابل جابجایی شی همچون و زمان مفهوم از مهمی بخش ـ   در بیت دوم، روزگار 

و بردن است؛ اینجا زمان و ناظر هر دو متحر  است. بحث زمان در بیت سوم که موضوع این بخش است؛ این جا زمان 

کند؛ در برند، نکوهش میه از عمر خود بهره نمیداند. شووواعر در این بیت افرادی را کو وجودی باارزش می ءرا شوووی

شت و زرع پرداخته می شده که در آن به ک صور  صراع اول، بهار، ظرف یا مکانی ت صراع دوم، م شود؛ مرجع زمان در م

ستومند و وجودی گرانبها و ارزشمند توصیف می ست. آنجا، این روزگار یعنی بهار را ه شتبهار ا های زمان، با کند. نگا

 شود. ای متحر  است در این ابیات مشاهده میش است، زمان شیارز

 در داستانی دیگر از مثنوی، فرعون در خطاب به موسی چنین گفته است:

 جوووموووع آرم سووووواحوووران دهووور را    

 این نخواهوود شوووود بووه روزی و دو روز    

 

 تووا کووه جووهوول تووو نوومووایووم شووووهوور را 

 میووهوولووتووم ده تووا چووهوولِ روز تووموووز

  1058و1059: ب 3اهمان، د  

ای متحر  به کار رفته است. در مصراع اول و وجود بابت و هم شی ءدر بیت دوم، مفهوم زمان هم به صورتِ شی

  روز 265: 3ج  ،1383ازمانی، « این کار با یکی دو روز ممکن نیسووت»بیت مذکور، اگر مصووراع را این گونه معنی کنیم 

یا وجود مادی و مجسم تصور کرد؛ چنانچه معنایی دیگر برداشت شود، زمان یعنی روز،  ءتوان شیدر هر دو مورد را می

شود که کار در آن انجام میمی ست. در تواند ظرف و مکان فرض  شدنی نی سی این کار در یک یا دو روز  شود؛ ای مو

شاعر به گونه صورت  صراع دوم، ای زمان را مفهومهر  ست؛ در م شی یعنی« مهلت»سازی کرده ا شده،  سته  ای زمان خوا

ست و می شده که قابل حرکت و جا به جایی ا چهل روزِ تموز که ظاهراً منظور چلۀ »توان آن را به دیگری بخشید. فرض 

صت  سی فر سیدن به آن، از مو شده که ناظر تا ر سوس در آینده فرض  ستگاهی مح ست اهمانجا ، مکان یا ای ستان ا تاب

یا وجودی متحر   ءزمان، شی یا مکان بابت است؛ ءت شاملِ جماتی چون زمان شیهای این بیخواسته است. نگاشت

 باشد.است، می
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پردازد؛ مسووائلی که کاماً انتزاعی و مجرد اسووت؛ شوواعر برای قابل در ابیات زیر، مولانا به بیان تجربیات عرفانی می

 فهم کردن این مفاهیم از زمان کمک گرفته است:

مدی      نان کز نیسووووت در هسووووت آ  آن چ

 هوووای آمووودن یوووادت نوووموووانووود          راه 

 دار    هوووش را بووگووذار و آنووگووه هوووش 

نوز ه تو  می  نکووه خووا یم، زا گو ن  نی 

 

بگو: چون آموودیه مسووووت آموودی  هین   

خوانوود یم  ه خوا بر  تو  بر  مزی  لیووک ر  

 گوووش را بووربوونوود و آنووگووه گوووش دار

 در بووهوواری تووو، نوودیوودسوووووتووی تووموووز 

   1289و1292: ب 3، د 6313امولوی، 

ست. هنوز؛ کلمه سه بار به کار رفته ا ست که مبیین مفهومِ زمان از گذشته تا اکنون موضوعِ زمان در بیت آخر،  ای ا

شود تا اکنون  . با این معنی، کلمۀ هنوز، مکان یا گذرگاهی فرض شده که از گذشته شروع می4 : ج1388امعین،  است.

ستان و گرمای آن را  سان خام در آن قرار دارد و هنوز تاب شده که ان صراع دوم، بهار، مکانی بابت فرض  ادامه دارد. در م

ش صور  شیء یا مکانی ت ستان نیز  صراع، تموز و تاب ست؛ در این م ساکنان بهار قابل ندیده ا ست. آینده که هنوز برای  ده ا

 رویت نیست؛ امری قابل رویت است که محسوس و مجسم باشد نه مجرد و انتزاعی. 

 مایۀ بیان استعاری شده است: در وصفِ دقوقی نیز عنصر و مفهوم زمان دست

 در مووقووامووی، مَسووووکَوونووی کووم سوووواخووتووی

 گووفووت در خووانووه گوور بوواشوووووم دو روز

 شوووووب در نوومووازروز اَنوودر سوووَوویوور بوود، 

 

 کوووم دو روز انووودر دِهوووی انوووداخوووتوووی 

 عشووووقِ آن مسووووکوون کوونوود در موون نووفوووذ

بوواز، او هوومووچووو بووازچشوووووم انوودر شووووواه  

  1926و1930: ب 3، د 1363امولوی،   

و  زمان، مکانی بابت»کنندة نگاشتِ:در بیان راه و روش زیست دقوقی، زمان چند بار تکرار شده که همه موارد، بیان

در بیت اول، در هر دو مورد « کم»کند. اینجا، دقوقی، ناظر و مدام در حرکت اسوووت؛ توقف نمی«. ناظر، متحر  اسوووت

در دو بیت اول را، « دو روز»کند؛ کمیت برای مفهوم انتزاعی بیان کننده زمان اند  اسوووت؛ قیدی که کمیت را بیان می

مانند، اقامتگاه او را در خود ه در خانه اسووت، آن زمان ظرفظرف یا مسوواحتی محسوووس فرض کرد که دقوقی همزمان ک

هایی تصور شده که در یکی به سیر و سیاحت و در دیگری به عبادت مکان ءجای داده است؛ و در بیت آخر، روز و شی

 پردازد.می

 وگوی بین سلیمان و خَروب نیز زمان ظرف انگاشته شده است: در گفت 

 گووفووت: انوودر تووو چووه خوواصوووویووت بیوووَد   

 مووون خوووروبوووم، خوووراب مووونوووزلوووم         

یمووان آن زمووان دانسووووت زود    ل  پس سوووو

     

مکووان ویران شوووود  تم،  من ریسووو گفووت:   

 هوووادم بووونووویوووادِ ایووون آب و گووولوووم

 کووه اَجَوول آموود، سووووفوور خووواهوود نوومووود

  1377و1379: ب 4اهمان، د  

سلی مان در آن منتظر آمدن مرگ است؛ اینجا در مقابل زمان زمان، ظرف، مکان یا هستومندی بابت فرض شده که 

توان گفت دو ناظر وجود دارد؛ سووولیمان که در کنار با در داخل ظرف زمان ایسوووتاده و مرگ که به سووووی او بابت می
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سووووازی آید؛ مطابق با تعریف استعارة مفهومی که در آن مفاهیم انتزاعی و مجرد به صورت عینی و محسوس مفهوووووممی

سازی آید؛ این مفهومنیز که مفهومی مجرد است اینجا شخصی پنداشته شده که به سوی سلمیان نبی می« اجووول»شود؛ می

شناختی، های هستیترین استعارهشایوووود بدیهی»با استعاره شخصیت بخشی، از فروع استعارة هستی شناختی، منطبق است؛ 

ستعاره شته شده است. این شخصشیء فیزیکی ]و مفهوم  ای باشند که در آن،ا انگاری به ما اجازه انتزاعی[ شخصی پندا

های ها و فعالیتها، مشخصههای غیرانسانی را در چارچوب انگیزههای مربوط به پدیدهدهد که گسترة وسیعی از تجربهمی

  . 61: 1397 انسانی در  کنیم الیکاف و جانسون،

 کووردی بووه جووان    جووبوورئوویووا سووووجووده مووی

 رَّد ز مووون در اموووتوووحوووان     پَحیووولیوووه موووی

     

ام تووو از جوونووانهرانوویچووون کوونووون مووی   

چووو بوورگ از نووخوول در فصوووول خووزانهووموو  

   966و667: ب 5، د 1363امولوی، 

های بابتی هستند که ناظر در هر دو آنها در حرکت است؛ در اولی جامۀ بهشتی از روز امتحان و فصل خزان، مکان

ریزد؛ هرچند آدم و دختر در این تصووویرسووازی بابت دومی، برگ از درخت فرو می شووود و درتن آدم ابوالبشوور جدا می

ون و جمال است اهمان: است، ولی تکیه بر حله و جامه   و مصرع دوم، مثال و مشبهی برای تأکید بر عریانی 283های حس

 انسان از جامه است.

 مِووثووال     هوور دو گووون توومووثووال پوواکوویووزه

مرتضوووی  طیف  ل     هر دو گون حیسووون 

جََد   موز میسووووت َ یخ کووانوودر ت چو  م  ه

 ذکوورِ آن اَریوواح سووووورد و زَمووهووریوور

یوه کووه در وقووت شوووتووا  م  همچو آن 

      

انوود بوور سوووِووری وصووووالشوووواهوود عوودل   

 شوووواهوودِ اَحووبووال و حشوووور مووا مضووووی

میهر دم افسووووانووه کنوودی زمسووووتووان   

 انووودر آن ازموووان و ایوووام عَسووووویووور

کووونووود افسوووووانوووۀ لوووطوووف خوووداموووی  

  1818و1821: ب 6اهمان، د  

ست.  ضی»زمان در همه ابیاتی که به کار رفته، وجود بابت ا ست ازمانی، بیان« م شته ا  . 503: 6 ج ،1387کنندة گذ

شی شده که یخ  ءزمانی که چون  سوم، زمان یعنی تموز، مکانی فرض  شته قرار دارد؛ در بیت  ستومندی بابت در گذ یا ه

ابت و زمسووتان نیز مفهومی بابت اسووت. و یخ که ناظر در مقابل گوید؛ در این بیت، تابسووتان، مکان بدر آن از زمسووتان می

شتا مکان ست. در دو بیت آخر نیز، ایام و وقت  شده که در اولی یخ و در دیگری میوه زمان قرار دارد، بابت ا هایی فرض 

 زمان است.های مکانمند فرض کردن مفهوم انتزاعی در این ابیات، یکی از نشانه« در»ناظر بابت است. حرف اضافه 

 انوود     هووم خَوور و خَوورگوویوور ایوونووجووا در گوول

 جووز کسوووووانووی را کووه واگووردنوود از آن     

 پوووذیووور تووووبوووه آرنووود و خووودا تووووبوووه 

          

 انوودجووا آفوولجووا و آنانوود ایوونغووافوول 

 در بوووهوووار فضووووول آیووونووود از خوووزان

 الاَمووویووورامووور او گووویووورنووود و او نِوووعَوووم

  3622و3624: ب 6، د 1363امولوی،            

پردازد؛ برگشووتن از هواهای نفسووانی و بیت دوم شوواعر با نماد و سوومبل قرار دادن زمان به بیان مفهوم انتزاعی میدر 

گیرد؛ سازی، از زمان بابت و ناظر متحر  کمک می . شاعر در این مفهوم939: 6، ج 1387معنویت پیشه گرفتن ازمانی، 
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هایی فرض شووده که انسووان وارسووته از هر دو، بهار و خزان، مکان بهار اینجا نماد معنویت و خزان نماد هوای نفس اسووت؛

 کند. ناظر متحر ، انسان توبه کننده و وارسته است.ظرف خزان خارج شده به مکان امن و بارورِ بهار ورود می

 نوواگووهووانووی خووود عسووووس او را گوورفووت    

 هوووای توووار        اتوووفووواقوووا انووودر آن شوووووب

 هووای مووخوووف و میوونووتَووحووس   بووود شووووب 

بریوود دسووووت  تووا  ب گفووت کووه:  یفووه  ل  خ

         

تا شوووکفت   مشووووت و چوبش زد ز صوووفرا 

دزدان، ضووووراردیووده بیوود مووردم ز شووووب  

می بجوودی  جسووووت دزدان را عسووووسپس   

 هر که شوووب گردد، وگر خویشِ من اسوووت

  4255و4258: ب 6، د 1363امولوی،  

عسووس در حرکتند؛ دزد به قصوود ضوورر زمان یعنی شووب، مکانی فرض شووده که دزد و »در ابیات بالا جز بیت اول، 

زدن، عسووس و خلیفه به قصوود گرفتن و تنبیه کردن دزد؛ در بیت دوم مفهوم انتزاعی زمان، شووب تار، مکانی بابت فرض 

بینند، یک ناظر، دزد در حرکت و دیگر ناظر مردم، ها نیز او را میشووده که دزد مشوو ول ضوورر زدن به مردم اسووت و آن

یا وجودی بابت فرض شده که ناظر یعنی عسس در  ءم باز هم شب ترسنا  و نحس، مکان، شیتماشاگرند. در بیت سو

جستجوی دزد است؛ ناظری که در مقابل زمان بابت، متحر  است و در بیت آخر، باز هم شب، مکان بابتی فرض شده 

مقاله زمان بابت، شووبگرد یعنی که طبق دسووتور خلیفه هر که در آن بگردد و دزدی کند، باید مجازات شووود؛ اینجا نیز در 

 دزد، ناظر متحر  است.

 اتووووفوووواقووووا انوووودر آن ایووووام، دزد       

تش بوودیوود و سووووخووت زد    ق ین و ن چ  در 

یش خوواسووووت     فریوواد ز آن درو عره و   ن

 گووفووت ایوونووک دادمووت مووهوولووت بووگووو     

           

 گشووووتووه بووود انووبوووه، پووخووتووه و خووام دزد 

عوووددهوووای بووویو زخوووم هووواچووووب  

گووویووم حووال، راسووووتکووه مَووزَن تووا موون بوو  

کوه یرون بووه  ب چون آموودی   تووا بووه شووووب 

  4264و4267همان: ا

آید و به اشتباه این ابیات ادامۀ ابیات قبلی است؛ در ایامی که دزدان زیاد شده بودند، شخصی برای گدایی بیرون می

سس می شیگرفتار ع ست که در آن زمان، مکان و  شی از این حکایت ا در یک مورد هم بابت و  ءشود. ابیات فو  بخ

مکانی فرض شده که در آن دزدان زیاد و ماهر شده « در»ای متحر  فرض شده است؛ بیت اول، ایام با حرف اضافه شی

با « وقت»بودند. بیت مبین نگاشوووت: زمان، مکان بابت و ناظر در آن متحر  اسوووت؛ در بیت دوم نیز همانند بیت قبل، 

شخص«در»کمک  شده که عسس،  صویر  سختی او را تنبیه می ، مکانی ت کند؛ در مقابل زمان بابت، غریب را گرفته و به 

ست؛ در مصراع اول  ست؛ در بیت چهارم ،دو بار مفهوم زمان به کار رفته ا و  ءشی« مهلت»عسس، ناظر متحر  و فعال ا

وان، شی و وگاشت: زم مصراع دوم، متحر  است و در  ءهستومندی فرض شده که قابل بخشیدن و گرفتن است که مبیین ن

شده که شخصووووووووی توبیخ میشب، مکانی یا شی شود که چرا در آن اشب  از خانه بیرون آمدی، ناظر این ای فرض 

 مصراع ،شخصی غریبه است که خانه را تر  کرده است.
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 جاندارانگاری زمان (3-4

جان قدمت طولانی دارد ،ولی آنچه لیکاف و جانسون مطرح کردند، صرفاً عینی و مجسم جاندارانگاری امور و مفاهیم بی

های شود، دادن ویژگیای محسوب میبخشی در ادبیات که آرایهکردن مفاهیم انتزاعی است؛ در حالی که تشخیص یا جان

: 1393اکوچش، « شناختی استنوعی استعارة هستی»ست .جاندارانگاری انسانی به جانوران، اشیاء یا طبیعت و امور آن ا

های مربوط دهد گسترة وسیعی از تجربهانگاری به ما اجازه میاین شخص»پردازان استعارة مفهومی  . از دیدگاه نظریه65

: 1397الیکاف و جانسون، « های انسانی در  کنیمها و فعالیتها، مشخصههای غیر انسانی را در چارچوب انگیزهبه پدیده

اند، در موارد  . استفاده از استعاره در ادبیات رایج است و در مثنوی معنوی نیز مطابق با آنچه لیکاف و جانسون گفته61

اند که پژوهشگران این حوزه گفتهمتعدد مفهوم انتزاعی زمان، جاندار فرض شده است. این جاندارانگاری زمان چنان

های ها و شکلشود، زمان است که به شیوهکی از مفاهیم انتزاعی که غالباً در ادبیات جاندار انگاشته میی»عمومیت دارد. 

  . 87: 1393اکوچش، « یابدمختلف نمود می

 های مختلف جاندار فرض شده است:به صورت« زمان»های شعری زیر از مثنوی مفهوم در نمونه

 خووا  امویوون و هورچووه در وی کوواشووووتووی    

ین اموو فتووه اسووووت     ا  انووت، ز آن امووانووت یووا

 حوووق نووویوووارد نووووبوووهوووار             « نشوووووان»توووا  

 

 بووی خوویووانووت جوونووسِ آن بوورداشوووووتووی 

 کووافووتوواب عوودل بوور وی تووافووتووه اسووووت

 خووا س سووووورهووا را نووکوورده آشوووووکووار

  509و511: ب 1، د 1363امولوی،  

صور شده که با آوردن نشان بخشی، مفهوم انتزاعی زمان، نوبهار شخصی تدر بیت سوم با جاندارانگاری و شخصیت

است به رسم معمووووووووول که وقتی « اشارت»در این بیت را « نشان»کند. این و امر حق، زمین راز درون خود را آشکار می

  .222: 1390افروزانفر، « سپاردای، به دیگر کس نمیچیوزی به کسی بسپارند آن را جز با دیدن عامت و نشانه یا نامه

بزه ینوود: موواسوووو گو یم     هووا  خود بز از   سوووو

 فصوووول تووابسووووتووان بووگووویوود: کِووای امووم     

  

 شوووواد و خوونوودانوویووم و مووا عووالووی قوودیووم 

 خووویووش را بووبوویوونوویوود چووون موون بووگووذرم

  3265و3266: ب 1، د 1363امولوی،  

سان ستان را ان صل تاب سبزه و ف شیوة جاندارانگاری  ستایی مولانا در ابیات بالا، به  صور کرده که یکی به خود هایی ت

 بخشووی در این اسووت که سووبزه از مظاهر طبیعت اسووت ولی زمانپردازد و دیگری به نکوهش او؛ تفاوت این دو جانمی

های آن اسووت با قدمتی طولانی بیشووتر به اتابسووتان  مفهوم انتزاعی اسووت؛اسووتعارة سوونتی که تشووخیص یکی از شوواخه

... پرداخته، ولی در اسووتعارة ، باران، ماه، آسوومان وت، گل، ابرجاندارانگاری به مظاهر طبیعت چون کوه، خورشووید، درخ

سوس کردن مفاهیم انتزاعی می سانی مفهومی، جاندارانگاری، به عینی و مح ستان، ان پردازد؛ در بیت فو ، واحد زمانی تاب

تابستان  انسان زمان ا»دهد؛ مفهومی که مبیین نگاشتِ ها با طعنۀ وعده انتظار بعد از رفتن خود را میفرض شده که به سبزه

 «.است

 چون شووووب آموود، بوواز وقووت بووار شوووود

       

 اَنووجیووم پوونووهووان شوووووده، بوور کووار شووووود 

  3673همان: ا
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شروع می سد، باز وقت اجازه دادن  شب فرا ر شده دوباره ظهور میهمین که  ستارگان پنهان  ازمانی، « کنندشود و 

شاعر عارف اینجا به زمان  . به نظر می1047: 1: ج 1379 سد  شب را حاکمی ر ست؛  سانی داده ا شخصیت ان شب،  یعنی 

ستارگان به جایگاه خود برمی شخیص و جاندارانگاری فرض کرده که با فرا رسیدن، عامان و کارگزاران یعنی  گردند؛ ت

ا آیند؛ بهایی فرض کرده که با آمدن شب، از مخفیوگاه خوود بیورون میشود؛ ستوارگان را انسانشامول ستوارگان هم می

 یادآوری مجدد این که اینجا تشخیص و جاندارانگاری مفهوم انتزاعی زمان مدنظر است.

 آنچه آبسوووتِ اسوووت شوووب، جز آن نزاد    

 هووای گشکی کنوود دل خَوش بووه حیلووت

       

هووا و مووکوورهووا بووا دسوووووت بووادحوویوولووه   

حوویوولووه حووق بوور سووووورشه بوویوونوودآنووکووه   

  1054و1055: ب 2، د 1363امولوی،  

ست می در بیت اول که مورد ست جز آن نمی»گوید بحث ا ستن ا ها در مقابل زاید. تدبیر و نیرنگشب از آنچه آب

ست ست 283: 2 ، ج1387زمانی، «اتقدیر الهی هیچ و پوچ ا ستن ا شب را جانداری فرض کرده که آب  . اینجا، زمان یعنی 

سان یا حیوان باردار است. چند بیت بعد، زاید که به آن آبستن است. نگاشت: زمان، انو طبق تقدیر الهی فقط چیزی را می

شخصیت شی زمان به مفهومبا جاندارانگاری و  شب»سازی بخ پرداخته، مفهومی که در دفتر اول نیز بیان کرده بود « دزد 

 . 3693: ب 1، د 1363امولوی، 

 هوورچووه کوواری، از بوورای او بووکووار     

 گِوورد نووفووسِ دزد و کووار او مووپوویووچ    

 پیوودا شوووود پیش از آنکووه روز دین 

 رخووتِ دزدیووده بووه توودبوویوور و فوونووش 

       

تی  یر دوسوووو ای دوسووووتوودارچون اسوووو  

نه کار حق، هیچ اسوووت هیچ  هرچه آن 

لک، دزد شووووب رسووووا شوووود ما  نزد 

 موووانوووده روز داوری بووور گوووردَنوووش

  1062و1065: ب 2اهمان، د  

پرهیز کن. پیش از آن که روز قیامت گوید هر کاری را برای خدا انجام دهد و از نفس اماره مولانا در ابیات بالا می

اند در اهل هوی که حرامیان دین و ایمان مردم»فرا رسد و در نزد خداوند دزد شب رسوا شود و در بیت دوم، دزد شب را 

انسانی فرض « شب»در این بیت،  . 284و285 :1387ازمانی، « این دنیا که به اعتبار پوشیدگی و احتجاب همانند شب است

سوا می شده که در شگاه خداوند و یا نگهبان دوزخ، ر صراع اول قیامت، در پی مکان یا « روز»نیز واحد زمانی شود. در م

ای تصور شده که در حال فرا رسیدن است؛ این بیت مبیین دو نگاشت است؛ زمان متحر  است اروز دین پیدا شود  شی

 و زمان، انسان است ادزد شب، رسوا شود .

 چووون دل او در رضوووووا آرد عووموول     

 زو بووخوونوودد هووم نووهووار و هووم بووهووار       

       

 آفووتووابووی دان کووه آیوود در حووموول 

زاردرهووم آموویووزد شووووکوووفووه و سووووبووزه  

. 1593و1594: ب 2، د 1363امولوی،    

های دلرضوووایت اولیاء همچون فصووول بهار اسوووت که در زمین »پردازد. اینجا نیز مولانا، به بیان مفهوم عرفانی می

شکوفه سازی، زمان را به عنوان نماد به کار برده  . در این مفهوم403: 2 ج ،1387ازمانی، « رویاندهای معارف میمریدان 
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خندند و مبیین هایی فرض کرد که میاست. با کمک تشخیص و جاندارانگاری، واحدهای زمان یعنی نهار و بهار را انسان

 دند.خننگاشت: زمان انسانی است که می

یچووارگی ب ین  ن چ ین  هزار   ز  هووا صوووود 

 چونکه شووب این خواب دیدی روز شوود

       

مار  ید در شووو نا  خویِ عشووووا  اسووووت و 

 از امووویووودش روز توووو پووویوووروز شووووود

. 1681و1687: ب 2، د 1363امولوی،    

حد زمانی روز، شود؛ اینجا این واها، بایا، راز و نیاز و سپری شدن شب ، پیروز میدر بیت آخر بعد از سختی« روز»

 شود.  نهایتاً پیروز می427: 2: ج 1387مانی، های عاشق، ازها و باجوییفشانیانسانی فرض شده که با جان

کووال اینجووا و لیووک  خوواطر آرد بس شوووِ

 هسوووت عشوووقش آتشوووی اِشوووکال سووووز

       

 بسووووکیوولوود اِشووووکووال را اسووووتووور نوویووک  

 هووور خووویوووالوووی را بوووروبووود نوووور روز

. 1135و1136: ب 3، د 1363امولوی،   

گسلد و شود، ولی سالک و بندة مشتا ، پای بند را از پای میهایی مواجه میگوید ذهن انسان با دشواریشاعر می

شو  حقیقی همه بندهای اوهام را میبه راه خود ادامه می شق مع  . در 277: 3: ج 1387سوزاند ازمانی، دهد و در ادامه ع

ای فرض شده که واحدِ زمانی روز چون نظافت چی با جاروی یالات و اوهام، شیمصراع دوم بیت آخر، مفهوم مجرد خ

 پردازد.کند. در این مصراع، روز، انسانی فرض شده که با نورخود به نظافت و پا  کردن آلودگی مینور آن را تمیز می

 شووووب چوونوویوون بووا روز انوودر اِعووتوونووا     

 روز و شوووب ظاهر، دو ضووود و دشووومنند   

       

ف در صوووووورت، امیووا اتووفووا مووخووتوولوو   

توونوونوودلوویووک هوور دو یووک حووقوویووقووت مووی  

. 4417و4418: ب 3، د 1363امولوی،   

سان که یکدیگر را در آغوش گرفته  صویر کرده چون دو ان شب و روز ت شاعر از دو واحد زمانی  صویری که  اند ت

گووووورفتن، ضووووووودیت و دشوومنی از  . در آغوش 1124: 3 ج ،1387در حالی که در ظاهر با هم ضوودیت دارند ازمانی، 

وارهای انسوانی است که آگاهانه انجوام می دهد، ولی اینجوا شواعر یا کمک تشخیص ،این دو مفهووم زموانی را انسان رفت

 کنند. از پیامبر اکرم اص  در مثنوی آمده که:فرض کورده که با دوستی در کنار هم زندگی می

مژده دهوود     مرا  کس کووه  هر   گفووت: 

ماه ربیع       که صوووفر گذشووووت و شوووود   ب

       

نهوود  یرون  ب جهووان  فر پووای از  َ چون صووو  

ور بوواشوووووم موور او را و شوووووفوویووعمووژده  

. 2589و2590: ب 4، د 1363امولوی،   

این دو بیت، نقل قولی از پیامبر اکرم اص  است که گفته بود هر کس به من مژده دهد که ماه صفر سپری شد و ماه 

شت  سد، به شاعر این نقل قول را به گونه735: 4 ج ،1387ازمانی،  را به او مژده دهمربیع الاول فرا ر سازی  .  صویر  ای ت

رود؛ نگاشتِ این بیت که با نظریات کند که گویی ماه صفر، جانداری است صاحب پا و با راه رفتن از جهان بیرون میمی

رود. در جووووووای دیگوووووور شوووووواعر، واحد می ماه صفر، جانداری صاحب پا است که راه لیکاف و جانسون مطابقت دارد؛

 کند:را باغبانی تصور کرده که باغ بی بمر را زیر و رو می« پاییووز»زمووانی 
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 لوویووک گوور بوواشوووود طووبوویووبووش نووورِ حووق    

 بووموور    و آنووک آنَووش نوویسووووت، بوواغ بووی

       

 نیسووووت از پیری و تووب، نقصووووان و د  

کوونوود زیوور و زیوورکووه خووزانووش مووی  

. 972و977ب : 5، د 1363امولوی،   

رسد ولی گوید؛ اگر انسووووان از نور الهی بهره مند شود از نقصان، پیری و بیماری چیزی به او نمیاینجووووا مولانا می

ست که خزان آن را ویران م ست چون باغی بی بمر ا سی که فاقد این نور ا سد  . به نظر می4 : ج1387کند ازمانی، یک ر

 کند؛فرض کرده که باغ بی بمر را خراب میشاعرِ عارف، خزان را چون باغبانی 

 ای خروسووووان از وی آموزیوود بووانووگ    

 صووووبووح کوواذب آیوود و نووفووریووبوودش        

 اهوول دنوویووا عووقوولِ نوواقووص داشووووتوونوود  

 ها را زده اسوووت   صوووبح کاذب، کاروان 

مبوواد   بر  ه لق را ر خ بح کوواذب،   صوووو

           

هرِ دانووگ  ب کنوود نووه  حق  هرِ  ب  بووانووگ 

نیووک مَ و  بح کوواذب عووال و بوودش صوووو  

 تووا کووه صوووبح صووووادقش پنووداشوووتنوود

یرون آمووده اسووووت ب بوی روز   کووه بووه 

هووا را بووه بووادکووو دهوود بووس کوواروان  

. 1974و1978: ب 5، د 1363امولوی،   

ای است که سپیده»پردازد؛ صبح کاذب به بیان مفاهیم معرفتی می« صبح کاذب»بخشی و واحد زمانی شاعر با جان

ای پهن بر افق نمایان شود ... زمان این صبح بسیار کوتاه است و به دنبال آن سپیدهمیدر پی سحر در ناحیه مشر  نمایان 

 : ج1387ز زمانی، به نقل ا  67ابیرونی، « قت نماز بامداد استگویند و و« صبح بانی»و یا « صبح صاد »شود که آن را می

بیتِ چهارم، این واحدِ  شود؛ درمایان می . در بیت دوم، صبح کاذب، شخصی فرض شده که به قصد فریب دادن ن495: 4

شده که کاروان ضعیف میها را گمراه میزمانی ، دزدی فرض  شوایی  صبح کاذب را رهبری پی داند کند؛ در بیت پنجم ،

 ،سوووازی از زمان در قالب مفاهیمی چون فریب دهنده، راه زن و رهبر کارواندهد؛ این مفهومها را به باد میکه کاروان

 دهد.ها را به آن اختصاص میانسان است؛ شاعر با جاندارانگاری زمان، این ویژگیویژگی ِ

 گفت آن صوووفی: چه بودی کین جهان    

یش         پ نیوواوردی بووه  یوری  می شووو  هر دَ

 شوووووب نوودزدیوودی چووراغِ روز را          

           

 ابوورویِ رحوومووت گشوووووادی جوواودانه 

هوواش نوویووشز توولووویوون نوویوواوردیبوور   

آمووووز رابووواغِ عووویوووشدَی نوووبوووردی   

. 1645و1647: ب 6، د 1363امولوی،    

را انسانی فرض کرده که با آمدنش، « شب»شاعر برای بیان این سفالات بنیادی دربارة شر، در بیت آخر واحد زمانی 

 برد. چراغ روز را به سرقت می

 طلب    عشووقِ میسووتَسووقی اسووت، میسووتَسووقی

 روز، بر شووب عاشووقسووت و میضووطَرسووت    

ان از جیسووتجو یک لحظه ایسووت  نیسووتسشووس

چون روز و شووووب  ین و آن  هم ا پیِ   در 

عاشوووق تر اسووووتچون ببینی، شووووب بَر او   

سان یکی دَم ایسووووت نیسووووت  از پیِ همسشووو



 159 یمعنو یدر مثنو« زمان» یمفهوم ةاستعار لیو تحل یبازخوان

 

 ایوون گوورفووتووه پووایِ آن، آن گوووشِ ایوون

             

ین هوشِ ا هوش و آن موود بر آن موود ین   ا

  2675و2678همان: ا

ست؛ مولانا  گوید عشق و نیاز فقطمولانا می شو  و نیازمند عشق ا شق نیز، طالب مع ست بلکه عا شو  نی مختص مع

هایی فرض کرده که هر دو کند؛ او، مفهوم انتزاعی زمان را، انسانسازی میاین نظریه را با جاندارانگاریِ روز شب مفهوم

سانی فرض ستند. در بیت اول مفهوم انتزاعی عشق را نیز ان شق و نیازمند همدیگر ه شده  عا سقا  ست شده که دچار بیماری ا

 است.

سته       صنم، معمول چی ضی، ای   گفت: قا

 خصوووم در دِه رفت و، حارس نیز نیسوووت         

 امشووووب آر امووکووان بیوووَد، آنووجووا بوویوو                

 جمله جاسووووسوووان ز خَمرِ خواب مسوووت           

             

نه این کنیز  بس تهی اسوووت   گفت: خا

سوووخت نیکو مسوووکنی اسوووتبهرِ خلوت   

یا عه اسووووت و بی ر م کارِ شووووب بی سوووی  

له را گردن زده سووووت  زنگیِ شووووب جم

  4465و4468همان: ا

در ابیات فو  دو مرتبه از واحد زمانی شب استفاده کرده، که هر دو با نظریه استعارة مفهومی از نوع هستی شناختی 

ضی می شاعر از زبان زن به قا سوم  سی می»د: گویمطابقت دارد؛ در بیت  شود، نه ک شب انجام  شنود و نه کاری که در 

سی می شب را مکان یا ظرفی فرض کرده که انجام کار برای بازیگران 1145: 6 ج ،1387ازمانی، « بیندک  . در این بیت، 

شده که گردن  صور  سانی ت شب،این واحد زمانی، ان ست. در بیت آخر، با جاندارانگاری  این حکایت بدون زحمت غیر ا

 ها را می گیرد.  ردمان را زده ، جان آنم

 نتیجه (4

اند، مفاهیم را در چهارچوب نظریۀ استعارة مفهومی بررسی کرده زمان شناختی لیکاف و جانسون کهبنابر نظریۀ ادبی و زبان

های شود؛زمان نیز که یکی از مفاهیم ذهنی است با عبارتذهنی و انتزاعی با مفاهیم عینی و محسوس، تصویرسازی می

ستعارة مفهومی، شود. با بررسی زمان در مثنوی معنوی از منظر اسازی می، مکان و جاندارارانگاری مفهومءعینی چون شی

زمان  .1اند به صورت سه نگاشت به کار رفته است: دیده شد که این مفهوم انتزاعی مطابق با آنچه لیکاف و جانسون گفته

زمان  .3زمان، مکان است؛  .2شیء بابت در مقابل ناظر متحر    شیء متحر  در مقابل ناظر بابت/ ب. شیء است االف.

های فو  به کار رفته و متناسب با یکی از انواع ر مثنوی به کار رفته است به صورت نگاشتجاندار است. مفاهیم زمان که د

سازی شناختی است. این نوع استعاره به سه صورت مفاهیم انتزاعی را مفهومگانۀ استعارة مفهومی یعنی استعارة هستیسه

انگاری زمان به صورت و جاندارانگاری. شیء. جانبخشی 3. ظرف یا مکانمندی و 2انگاریهستومند یا شیء. 1کند: می

شیءِ بابت یا متحر  در مقابل ناظر که گاه بابت و گاه متحر  است، یکی از پربسامدترین کاربردهای مفهوم انتزاعِ 

آید و ناظر بابت زمان در مثنوی است.در مثنوی گاهی زمان چون شیء یا وجودی متحر  از آینده به سمت ناظر می

است؛زمان گاهی شیء یا مکان بابتی فرض شده که ناظر متحر  است؛موارد کمی مولوی زمان و ناظر را به  گر آننظاره

جایی، بردن و صورت مشتر  بابت و یا متحر  به کار برده است؛ گاهی زمان چون شیء و کالایی قابل حمل، جابه

در آن به سیر و سیاحت یا عبادت  تقدیم کردن است، مکامندی زمان گاهی به صورتی تصویرسازی شده که ناظر
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ئی بابت در آینده است که ناظر به سوی حرکت است. جاندارانگاریِ مفاهییم انتزاعی از پردازد.گاه زمان، مکان یا شیمی

ای به کار رفته که بخشی مفهوم انتزاعی زمان در مثنوی معنوی به گونهشناختی است؛جانهای استعارة هستیدیگر گونه

آن را با نظریۀ استعارة مفهومی مطابق دانست. بهار به عنوان واحد زمانی، با آمدن خود، نشانۀ حق را با خود می توان می

داند که با آمدنش گوید؛مولانا گاهی شب را پادشاهی میآورد؛ تابستان انسانی فرض شده که با طبیعت، سبزه و... سخن می

برد؛ های غافل را میردازند؛ شب دزدی تصور شده که سرمایۀ معنوی انسانپستارگان چون کارگزارانش به انجام وظیفه می

آید و به جایش گذارد و دیگری در پی او میواحد زمانی ماهانسانی فرض شده که یکی پای از ساحت جهان بیرون می

ها پیش در ص شد که قرنکندبافرا. در این پژوهش مشخبمر را ویران مینشیند؛ خزان نیز باغبانی فرض شده که باغ بیمی

سازی ، مکان، جاندارانگاری به صورت عینی و محسوس مفهومءهایی چون شیمثنوی معنوی، مفهوم انتزاعیِ زمان با عبارت

سازی یعنی عینی کردن مفاهیم انتزاعی استعارة شده است؛ امری که در قرن بیستم، لیکاف و جانسون به این نوع مفهوم

 مفهومی گفتند.

 نافعتعارض م
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